
 )مسير سياه سنگها( علم کوه 
  

کـوه را از       متري علـم   ۴۸۵۰عازم به منطقه علم کوه در تلاشي دوروزه توانست قله           , تيم دونفره دانشگاه  
سنگها و همزمان با ديگر دوستان در چهارده قله مطرح کشور به مناسبت پانزدهمين سالگرد                 مسير سياه 

در ادامـه گـزارش جزييـات ايـن برنامـه را      . کنـد تاسيس انجمن کوهنوردي دانشگاه اميرکبيـر صـعود    
 .خوانيد مي

 )ارشد۸۴برق(زاده  حميد حسن‐) ۸۱برق, سرپرست(رضا لطفيان : شرکت کنندگان
  

 پيش از برنامه 
  

,  با نگارنده انجام دادند     ]1[ قله ۱۵هايي که سرپرست کل ويژه برنامه صعود به           الاخره بعد از رايزني   
از قبـل بليـت اتوبـوس بـه     , سرپرست برنامه. تيم برنامه علم کوه نهايي شد ,  شهريورماه ۱۹روز يکشنبه   

شـهريور  ۲۱روز سه شنبه . چادري هم از دانشگاه گرفته بود  , مقصدکلاردشت را تهيه کرده و براي احتياط      
, قله در طبقه اول دانشکده هوافـضا تـشکيل شـد   ۱۵ه براي هماهنگي برنامه اي ک   در جلسه ۱۷:۳۰ساعت  

توضيحات اساسي مبني بر اولويت سلامتي کوهنوردان بر صعود قله ها دوبـاره از طـرف سرپرسـت کـل                 
اهـداي  , هـاي صـعودها   نوشـته  تقسيم پارچه, ها چک کردن اسامي افراد شرکت کننده در قله. تاکيد شد 

 ۸جلـسه را تـا   ... براي همه قله ها و      )  از نوع ديجيتال    ترجيحاًً(گي دوربين عکاسي  هماهن, کمکهاي مالي 
کوه بيآيد اما با توجه بـه         خواست همراه تيم دونفره ما به علم        دوستي مي , بعد از پايان جلسه   . شب کشاند 

به دليل نداشتن شـناخت کـافي سرپرسـت از او و مـسير              , نظر سرپرست عليرغم تجربه کوهنوردي وي     
کوه صـعود     از آنجاکه تا به حال از اين مسير به علم         . متاسفانه از همراهي با ما بازماند     , انتخابي براي صعود  

بـه  , داد  نکرده بودم و پيش بيني شرايط جوي در شهرهاي اطراف بارش زيادي را در آخر هفته نشان مـي                  
رنتي و کسب خبر از دوستان؛      جستجوهاي اينت , گزارش برنامه سال قبل گروه    : دنبال اطلاعات مسير بودم   

کـاري    قبلاً از اين مسير به قله رفته بود ولي کـار از محکـم             , البته سرپرست . که تا حد زيادي موفق شدم     
عات مـسير را فرسـتاد      فايل اطلا , ]2[يکي از دوستان  , شب چهارشنبه هم    نيمه۱۲ساعت  ! کرد  عيب نمي 

راجع به چادر هم در نهايت با توجه به اينکه خستگي ناشـي از              . ولي به دلايل تکنيکي قابل استفاده نشد      
حمل اضافه بار چادري سنگين و احتمالِ نيافتن جايي مطلوب براي برپايي چـادر در تـاريکي شـب اول                    

 قرار شد چادر نبريم و پنجـشنبه شـب را در            ,ترجيح نداديم , به کمترشدن زمان صعود روز بعد     , برنامه را 
هاي غذايي را بـه      گاز را من تقبل کرده و وعده        کتري و چراغ  , از لوازم گروهي  . پناهگاه سرچال اتراق کنيم   

 :اين صورت چيديم
  

 شام نهار صبحانه  

روز 
)پنجشنبه(اول

 )منزل(
استامبولي 

نان تافتون+کاهو+گوجه+ليمو+پلو
برنج+سبزي قرمه

   دومروز
 )جمعه(

چاي /عسل/طلايي ساقه
 ونان

نان+گوجه+ليمو+زميني کوکوسيب
کنسرو 

سبزي مائده قرمه

  

ب   



 غذا به قدر کافي تدارک ديده شده و بـا احتـساب کـافي                البته کنسرو روزآخر محض احتياط بود؛ چون      
در , نـدگاري غـذا   فشردگي زمان برنامه و شرايط ارتفاع و تاثير خنک بودن هوا بـر ما             , بودن مقدار غذاها  

. سبزي و کوکو بـراي روز جمعـه بـاقي مانـد             عمل يک وعده نهار روز اول در دو وعده خورده شد و قرمه            
 ليتري و يـک بطـري   ۵/۱يک بطري نيمه پر     .  است  شربت و ميوه هم که چاشني هميشگي برنامه       , تنقلات

 . سي آب هم کافي بود تا به پناهگاه سرچال برسيم سي۲۰۰
  

 ۸۵شهريور۲۳نجشنبه پ: روز اول
 ۶۰ و ۷۰هـاي     اي اتوبوس نداشت و بعد از گذاشتن کوله          دقيقه ۱۵ حضور زودتر از موعد تاثيري بر تاخير           

.  صبح عازم جاده پرپيچ و خم چـالوس از مـسير اتوبـان کـرج شـديم                 ۸:۳۰ساعت  , ليتري در سرِ بارها   
, زمينه پـيچ و خـم جـاده         با پيش ...  و   گفتگوهاي معمول دو دانشجوي برقي بر سر پروژه و سربازي و کوه           

توفقي کوتاه در مسير و ترافيک نامطلوب و معمول انحرافي از جاده چالوس به کلاردشت در اين ماه و روز          
هر از گـاهي بـا نـم        , آلود  هواي بسيار مه  . کلاردشت رساند (!)  به وقت ترمينال   ۱۴:۳۰ساعت را به    , از سال 

 روز بعد به تهـران و تـضمين         ۲۰سرويس برگشت ساعت    بوفه  دو جا در    بعد از رزرو    . شد  باران مخلوط مي  
رويـي    با يک پيکان عبوري کـه راننـده گـشاده         ,  جمعه در محل شرکت مسافربري باشيم      ۱۹:۳۰اينکه تا   

اي از محل دفتـر شـرکت مـسافربري بـه             بيست دقيقه , اش را با ما تقسيم کرد       داشت و نان بربري محلي    
, تعـداد افـراد  , شهر مبدا , شامل نام گروه  (ثبت مشخصات صعود  . دبارک رسيديم قرارگاه فدراسيون در رو   

درخواست ماشين براي بريـر و پرداخـت هزينـه          , در دفتر فدراسيون  ) مدت برنامه و نام سرپرست گروه     
نوشته و آشنايي با جـوان        گرفتن عکس با پارچه    , پاکسازي منطقه و خوردن چند قاشق هول هولکي نهار        

اي مـا در قرارگـاه     وقايعي بود که در اقامت بيست دقيقه      , ]3[خواست همراه ما باشد      که مي  نوردي  توچال
رو   از لحظه حرکت لندرور کمي بيش از نيم ساعت طول کشيد تا به انتهاي مسير ماشين               . رودبارک گذشت 

, بعد از پرداخت کرايـه رفـت     . زند  ي م ي بارانک يآلود است و هرازگاه      همچنان نمناک و مه    هوا.  برسيم برير
افتـد قـرار برگـشت روز بعـد را بـا او       کند که يادمان مي زند و عزم برگشت مي    لندرور به سرعت دور مي    

ه و همـه    افتد که يک باتوم در ماشين جا مانـد          دوباره يادمان مي  , شويم اما   هماهنگ کنيم و موفق هم مي     
 پـا در مـسير      ۱۶سـاعت   . ماند  نتيجه مي   بي, تلاشهاي ما با سوت و دوندگيهاي سرپرست با کوله سنگين         

ايم که سرپرست نحوه حرکت تـيم و هـدف مـا بـراي                گذاشته ايم و هنوز با نفر سوم چندان گرم نگرفته         
ست و کولـه يکـروزه   کند و دوست جديدمان با نايلوني محتوي کيسه خواب در د           صعود قله را گوشزد مي    

بـا  , افزاييم  هرچه بر سرعت مي   . گذارد که سريعتر يا آرامتر از ما حرکت کند          مختار مي , سبک بر پشت را   
, آلودگي هوا و خلوت بودن منطقه و بيم تاريک شدن هوا قبل از رسيدن به پناهگـاه سـرچال                    توجه به مه  

 دقيقه پيمـايش سـريع      ۴۵ بعد از    کشتيسنگ  اولين استراحت در نزديکي     . هر سه پا به پاي هم هستيم      
بعد فهميديم با توجه به پاکوب بودن مـسير  . دهد فرصتي براي نفس تازه کردن مي    , مسير با کوله سنگين   

قبل از آخرين شيب    . خورد  رفتيم به جايي بر نمي      اگر کمي آرامتر هم مي    , تا پناهگاه و زمان غروب آفتاب     
ايم و انگار با مـا        آلودي که پشت سر گذاشته      طقه با آن هواي مه    طبيعت بکر من  , منتهي به پناهگاه سرچال   

سکوت منطقه همراه با صداي مرغان وحـشي و کبکهـا و   , رود بازي دارد که هرازگاهي بالاتر و پايينتر مي   
شـود سـنگيني کولـه     باعث مي ,  از بالاي شيب   ]4[کِشان يک گله چهارپاي چموش و چالاک        عبور سرک 

دهد و     را نشان مي   ۱۸:۴۵, ساعت. بارمان و دشواري صعود روز بعد در صورت خرابي هوا را فراموش کنيم            
سـه نفـر    . رسـيم   آفتاب غروب کرده که همزمان با وزش بادي نه چندان خوشايند به پناهگاه سرچال مي              



بعد . آيد  با يک کتري چاي گرم به استقبالمان مي]6[ مقيم پناهگاهند که يکي از آنها   ]5[کوهنورد ديگر 
همنورد سوم ما به شارژ باتري موبايل بـا  , دارنداز صرف شام و صحبتي مختصر با گروه اول که قصد گرده    

 و  ‐زنـد    قبل از انکه يخ    ‐اي در نزديکي در پناهگاه      پس از تهيه آب از لوله     . شود  شارژر هندلي مشغول مي   
کارتر تيم است چون بـار   ظاهراً نگارنده عضو محافظه. رويم به خوابي خوش مي, چيدن کوله حمله روز بعد 
زيرانداز و جوراب پر بـراي شـب و روکـش دسـتکش و              , برخلاف دو عضو ديگر   خود را سنگينتر کرده و      

 .طنابچه انفرادي و باتوم براي فردا به همراه دارد
  

 ۸۵ شهريور۲۴جمعه : روز دوم
گـروه گُـرده    . شويم  بيدار مي , دهد   صبح با زنگ تلفن همراهي که فقط لبِ ايوان پناهگاه آنتن مي            ۳:۳۰   

سريعتر , اند  با آنها همراه شويم اما چون زودتر آماده شده        ) چال  علم(دهند تا بخشي از مسير      پيشنهاد مي 
 صبح حرکت ۴ ساعت  ‐شود   مي  و هر از چند گاهي دونفره      ‐تيم ما که حالا سه نفره شده      . کنند  حرکت مي 

پاکوب بودن مسير را به شک      , چال که در تاريکي     سنگهاي بزرگ منطقه يخچال علم      کند و از بين توده      مي
 به ابتداي مـسير  ۵:۳۰. رسد چال مي  به ابتداي يخچال علم ۵:۱۵ساعت  , اندازند با کمي انحراف به چپ       مي
, هرچند مـسير  . اي جز بالارفتن نداريم     ن هوا چاره  رسيم و با روشن بود      اسکي مانند در سمت چپ مي       شن

تر بـه تنهـايي       همنورد جديدمان از مسير متمايل به راست      , اسکي است   شن, چالون‐سنگ  تا گردنه سياه  
رنـگ طلايـي اولـين پرتوهـاي        . يک ساعتي زمان بـرد    , بالارفتن از اين شيب   . دهد  کار خود را ادامه مي    

نواز و باشکوه است که مشاهده توده ابرهاي تيره رنـگ و              ار چشم خورشيد بر سلسله جبال علم کوه بسي      
اما بخت با ما يار است و بعد از مدتي اثري از آن تـوده ابرسـياه                . کند  بيمناکمان مي , بزرگ در سمت غرب   

, سياه سنگ ‐همچنان در سمت راست گردنه چالون     , نورد  بعد از پيوستن دوست توچال    . باقي نمانده است  
اي  در نقطـه . دهيم ادامه مسير مي, حک شده بر سنگها, غربي و پيکانهاي گاه به گاهِ راهنمادر امتداد شمال 

قلـه  , شـرقي   قله دماوند و آزادکوه در امتداد جنـوب       , هستيم که پناهگاه سرچال در دوردست پشت سر       
چند بار دسـت بـه سـنگ شـدن بـا            . شوند  شاخک در روبرو و يخچال مرجيکِش در جنوب مشاهده مي         

اي بديع تر     اييهاي سرپرست و عبور از مسير سيم بکسل دار که مشابه شيرپلاي تهران اما با منظره               راهنم
. انـدازد  اي فرعي با يک پلاک قديمي به زبانهاي ارمني و فارسـي مـي           ما را به قله   , و ارتفاعي بلندتر است   

يادگاريهـاي رنگـارنگش    هاي شکسته و       که پنجره  سنگ  سياه بامداد به جانپناه فلزي      ۸:۱۰بالاخره ساعت   
کوه پيدا نيست اما مسير پاکوبي کـه از جانپنـاه             قله علم , از محل جانپناه  . رسيم  مي, کنند  جلب توجه مي  

ولي کاهش ارتفاع اين مسير پاکوب به سـمت پـايينتر و            , گذرد راهنماي خوبي براي ادامه مسير است        مي
ارتفاع گرفتن با تمايل    , در اين حين  . يز است برانگ  شک) در ادامه مسير صعود از حصارچال     (يال مرجيکِش 

 ۱شود شاخک   اي که احتمال داده مي      به راست ترجيح داده شد و از مسيري ريزشي و خطرناک در پاي قله             
اي جز بالارفتن نبود و  ها تطابق نداشت اما چاره      ها و شنيده    گرچه شرايط صعود با خوانده    . بالا رفتيم , باشد

نفره مـا   ۱+۲تيم  , بالاخره. شرايط جوي بسيار مناسب بود    , لايم و سرماي نسبي   خوشبختانه با وجود باد م    
کوه بـا خوانـدن        متري علم  ۴۸۵۰ بر فراز قله     ۱۳۸۵شهريورماه۲۴ بامداد روز جمعه   ۱۰:۳۰توانست ساعت   

, حالا که بر قلـه تنهـا هـستيم        . بخش کوچکي از يک کار بزرگ باشد      , و برافراشتن پرچم  اي ايران   سرود  
بينيم   را در دوردست مي   ) شاهزاده کج گردن  (مخروطي بزرگ دماوند و آزادکوه     يعني  , و قله ديگر  منظره د 

هوا باد ملايمي دارد و اجـازه عکاسـي و          . کنيم  و دوستانمان در آنجا و سايرين در سراسر کشور را ياد مي           
 ـ, با توجه به اينکه مسيرِ سنگي برگشت وقت زيادي از مـا خواهـد بـرد               . دهد  توقف مي  ريعتر حرکـت   س



در بازگشت از قله و بـا  . يک تيم حدوداً پنج نفره هم از مسير حصارچال در حال بالا آمدن است             . کنيم  مي
دهد ايـن     نشان مي  اطلاعات مسير   . بريم  تعقيب دقيق مسير پاکوب به انحراف خود در مسير رفت پي مي           

سـنگ دوسـت    پنـاه سـياه   در حـوالي جـان  .  بوده اما انـرژي بـسياري بـرد        ]7[متر۱۰۰انحراف کمتر از    
هاي   نوردمان يکي از دوستان خود را ملاقات کرد که عازم قله بود و ظاهرا همان کسي بوده که بچه                    توچال

اي که  با تيم سه نفره, در بخشي از مسير برگشت.  کمکش کرده بودند]8[گروه کوه دانشگاه در برنامه دنا  
‐سـنگ   اسکي گردنه سـياه     همراه بوديم که در ابتداي مسير شن      , از مسير گرده قله را صعود کرده بودند       

اسـکي هـم مـشکل     از شندر بازگشت . چالون براي ناهار توقف کردند ولي ما به حرکت خود ادامه داديم     
سـاعت  ,  به پناهگاه سرچال رسيديم و بعد از تجديد قواي مختصري          ۱۵:۳۰در نهايت ساعت    . خاصي نبود 

, سرعت پايين آمدن با توجه به ضيق وقت       .  به پايين دست روانه شديم تا به موقع به ماشين برسيم           ۱۶:۱۵
خبـر  , ست با مبين رستگارآگاه در تهران      بيشتر از حد معمول بود و در همين اثنا طي مکالمه سرپر            يگاه

دوساعت بعد از حرکت از پناهگاه بـه محـل          . اند   قله صعود شده   ۱۵صعود اعلام شد و فهميديم که همگي        
بعد از احوالپرسي با راننده و چوپـاني کـه از وضـع جـوي               . پارکِ لندروري که در انتظارمان بود رسيديم      

بـر سـر کرايـه لنـدرور تـا محـل       , رفتنـد   مـي رنجـروِر بـا  پرسيد و خداحافظي با دوستان گرده که     مي
بـاتوم بـه جـا مانـده را از          , سرپرست, در مسير بازگشت  . به توافق رسيديم  ) شرکت مسافربري (اتوبوس

برگشت با کرايـه معمـول ولـي در     . به محل اتوبوس رسيديم   ۱۹:۳۰ قبل از     اي  قرارگاه گرفت و چند دقيقه    
بامداد شـنبه   ۲ساعت  , در نهايت ). ۲۰:۳۰( و تاخير در حرکت همراه بود      بوفه اتوبوس و حرارت زياد موتور     

 از تسويه حسابهاي مالي و خداحافظي از نفـر سـوم بـا               پس, نيم ساعت بعد  . ترمينال غرب تهران بوديم   
 . ترمينال را ترک کرده و برنامه پايان يافت, خوشحالي از يک برنامه موفق

   
  
  
  

 هاي برنامه هزينه

 د هزينهموررديف
) تومان(مبلغ
 نفر۱

 شرح

 ۲۱۵۰ بليت اتوبوس تهران به کلاردشت ۱
سرويس عادي ‐اتوبوس بنز

 صبح پنجشنبه ۸:۱۵ساعت 
 ترمينال غرب۱تعاوني 

۲ 
تاکسي دربست از ترمينال 

کلاردشت تا قرارگاه 
 )رودبارک(فدراسيون

۱۰۰۰   

 شود در دفتر قرارگاه اخذ مي ۱۰۰ هزينه پاکسازي منطقه  ۳

۴ 
کرايه لندرور از قرارگاه رودبارگ تا 

 برير 
۳۰۰۰ 

تومان ۹۰۰۰هزينه هر سوريس 
 نفر بوديم هر ۳است که چون 

 تومان شد۳۰۰۰نفر 

   ۳۵۰۰کرايه لندرور از برير تا ترمينال  ۵



 کلاردشت

 ۳۰۰۰ بليت اتوبوس کلاردشت به تهران ۶
 ۸سرويس ويژه ساعت 

آخرين سرويس جمعه شب (شب
 )به تهران

  
 تلفنهاي کاربردي

 توضيح تلفن مورد رديف

۱ 
فدراسيون (قرارگاه کوهنوردي رودبارک

 )کوهنوردي
۲۶۲۲۵۷۹‐۰۱۹۲   

 ترمينال غرب–) ايران پيما(۱تعاوني ۲
 ۴۴۶۵۹۵۳۲و۳
 ۴۴۶۶۳۹۵۴و۵

  

 کرايه لندرور براي ارتفاعات کلاردشت ۳
  منزل۰۱۹۲‐۲۶۲۴۷۶۲
  اداره۰۱۹۲‐۲۶۲۲۶۰۴

آقاي امين 
 مولاوردي

 آقاي اِزًجي  ۰۱۹۲‐۲۶۳۲۸۰۰ )کلاردشت(پايانه مسافربري شاهين کلار  ۴

   
  

 



  
 اطلاعات جغرافيايي مسير

 مختصات تقريبي نام مکانرديف
ارتفاع 
تقريبي

 N36 22.545 E50 علم کوه ۱
57.745 

۴۸۴۱ 

 N36 22.368 E50 جانپناه سياه سنگ ۲
58.400 

۴۵۶۵ 

 N36 22.603 E50 )اسکي ابتداي شن(چال علم ۳
58.748 

۴۱۲۴ 

 N36 24.330 E50 پناهگاه سرچال ۴
58.924 

۳۶۸۹ 

 N36 25.236 E51 )مسير برير تا سرچال(سنگ شعبان ۵
00.348 

۲۹۲۳ 

 N36 25.364 E51 )سرچالمسير برير تا (سنگ کشتي ۶
00.403 

۲۷۸۷ 

 N36 25.827 E51 )رو آخر مسير ماشين(برير ۷
01.569 

۲۳۲۵ 

 N36 28.406 E51 قرارگاه کوهنوردي رودبارک ۸
05.849 

۱۵۸۴ 

۹ 
آباد در جاده  بعد از مرزن(دوراهي کلاردشت 

 )چالوس
N36 27.230 E51 

17.981 
۵۸۸ 

  
  : مرجع نقشه

-alam/150420/rock/mountain/org.summitpost.www://http
html.kooh 

  
  

 زاده  حميد حسن: نگارش و تايپ گزارش
 

   

 
 آقاي حسين سرافراز ١
 محسن انواري ٢
 )صاحب عطاري در بازار بزرگ تهران(غلام عراقي  آقاي ٣
 .رسيدند ه نظر آهو ميکه ب ٤
  و آقا محمدبرادران نقوي ٥
 ۷۷عضو تيم اورست, آقاي رسول نقوي ٦
 )متر۹۰حداکثر در حدود( ٧
 ۱۳۸۵ تير‐برنامه صعود به خط الراس دنا به سرپرستي محسن انواريرجوع به گزارش ٨


